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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌‌شــنبه 26 خــرداد 1405| اول محــرم 1448 |

فرزند چنین شهیدی بودن افتخار و سربلندی است
  صغري خيل‌فرهنگ

»اگر همين حالا پدرم را ببينم بــه او مي‌گويم خيلي 
دلم برايش تنگ شــده و خيلي دوستش دارم. شايد 
گاهي از شدت دلتنگي بگويم كه دوست دارم زودتر 
بروم پيشش، اما مي‌دانم كه جاي او خوب است و الان 
پيش خداســت. من با اينكه دلتنگ پدرم هستم و 
ناراحت مي‌شوم، اما در كنار اين غم، يك حس بزرگ 
افتخار هم دارم؛ اينكه سرم را بالا مي‌گيرم و با افتخار 
مي‌گويم من دختر يك شهيد هستم.« اينها بخش‌هايي 
از واگويه‌هاي نازنين‌فاطمه روزبهاني، دختر ســرگرد 
شــهيد محمد روزبهاني از شــهداي نيروي پدافند 
هوايي ارتش است كه در 11فروردين ماه سال 1405 در 
جنگ تحميلي رمضان به شهادت رسيد. ادامه مطلب 
روايت همك‌لامي ما با همســر و فرزندان شهيد است. 

همسر شهيد

 شهادتش دور از انتظار نبود
ما حدود 23سال پيش، در سال 1383 زندگي مشترك‌مان 
را آغاز كرديم. همســرم اهل بروجرد بود و حاصل ازدواج 
ما دو فرزند عزيز به نام‌هاي نازنين‌فاطمه و صالح اســت. 
زمان ازدواج‌مان، حدود يك سالي مي‌شد كه او وارد ارتش 
شده بود. در آن زمان، زندگي آرام و بي‌دغدغه‌اي داشتيم. 
بعد از شهادتش، خيلي‌ها از ما مي‌پرسند آيا فكر مي‌كردم 
عاقبت ايشان به شهادت ختم شود؟ در جواب بايد بگويم با 
شناخت دقيق‌تري كه از روحيات، نوع كار و نحوه رفتارشان 
داشتم، شــهادتش دور از انتظار نبود. اما صادقانه بگويم، 
انتظارش را نداشتيم كه اين اتفاق به اين زودي رخ بدهد. 
وقتي وصيتنامه شهدا را مي‌خواندم، با خودم مي‌گفتم اين 
خصلت‌ها و ويژگي‌هايي كه در وصيتنامه شهدا نوشته شده، 
دقيقاً در همسرم هم وجود دارد. وقتي اين موضوع را با ايشان 
در ميان مي‌گذاشتم، او فقط لبخند مي‌زد. او مسائل كاري 
بيرون از منزل را هرگز به خانه نمي‌آورد. هميشه مي‌گفت 
كار بيرون براي بيرون اســت و كار خانه براي خانه.گاهي 
خاطرات عادي و روزمره را تعريف مي‌كرد، اما جزئيات دقيق 

كارشان و مسائل كاري را بازگو نمي‌كرد. 
 باورمان نمي‌شود!

از ويژگي‌هاي بارزش مي‌توانم به مهرباني، راســتگويي و 
اهميت فوق‌العاده‌اي كه به نماز اول وقت مي‌داد، اشاره كنم. 
صبوري، مردانگي، از خودگذشتگي و ايثار نيز از ديگر صفات 
برجسته ايشان بود كه به وضوح ديده مي‌شد. رابطه اجتماعي 
ايشــان با خانواده، يعني من و بچه‌ها، فوق‌العاده عالي بود. 
همينطور با همسايگان، دوستان و آشنايان. واقعاً رفتارشان با 
همه صميمي و دلنشين بود. وقتي خبر شهادتش را شنيدند، 
همه از صميم قلب ناراحت شدند و بسياري هنوز هم اين 
اتفاق را باور ندارند. گاهي پيام مي‌دهند يا تماس مي‌گيرند 
و مي‌گويند اصلًا باورمان نمي‌شود؛ چنين اتفاقي برايشان 
افتاده باشــد. در حالي كه واقعاً ايشان شايستگي و لياقت 

شهادت را داشتند. 
 كار براي خدا

حالا كه با خود فكر مي‌كنم مي‌گويم: محمد من اگر شهيد 
شد، به خاطر اين بود كه كارهايش را با خلوص نيت و براي 
رضاي خدا انجام مــي‌داد. تمام وجودش وقــف خدا بود. 
بسيار دلداده ولايت بود و بعد از شــهادت رهبر هم اين را 
مي‌توانســتيم از رفتار و حالاتش به خوبي بفهميم. كار و 

مجاهدتش بعد از شهادت آقا بيشتر شده بود. 
 شهادت سعادت است

روزي كه خبر شهادت ايشان اعلام شد، من در شهرستان، 
در خانه مادرم بودم. حدود اذان مغرب و عشا بود كه برادرم 
خبر شهادت را به من داد. برادرم با تعاريف فراوان از محمد 
كه »محمد آقا خيلــي كارش خوب بود، بــراي خدا بود، 
في‌ســبيل‌الله خدمت مي‌كرد«، اين خبر را به من رساند. 
گاهي من و خواهرم درباره شــهادت صحبت كرده بوديم 
و هميشه مي‌گفتيم شهادت سعادت است، خوش به حال 
آن‌كه شهيد مي‌شود. وقتي خبر شهادت همسرم را شنيديم، 
در واقع متوجه شديم كه محمد هم به اين سعادت رسيده 
است. با شنيدن خبر شهادت فقط به خدا پناه بردم، نمازي 

براي تســاي خاطرم خواندم و ســپس با دوستان ايشان 
تماس گرفتم و بعد به معراج شــهدا رفتيــم. ابتدا گفتند 
شناسايي بعد از 72ساعت انجام خواهد شد اما خيلي زودتر 
خبر تفحص و شناسايي را به ما دادند. آخرين باري هم كه 
ايشان را ديده بودم، همان موقعي بود كه به شهرستان آمده 
بودند. حدود سه‌ماه بود كه همديگر را نديده بوديم، چون 
آن روزها خيلي شديد موشك‌باران مي‌شد و سروصدا زياد 
بود. بچه‌ها هم كمي استرس گرفته بودند، براي همين ما به 

شهرستان رفتيم. 
 »مراقب نازنين و صالح باش«

پنجم فروردين تولد دخترم، نازنين بود. محمد به فرمانده‌اش 
گفته بود تولد دخترم است و او هم اجازه داده بود دو روزي 
بيايد و برگردد. پنجم آمد و هشتم فروردين برگشت. بعد از 
هشتم، تماس‌هاي ما بيشتر تلفني بود. صبح تا ظهر كه اصلًا 
امكان تماس نبود؛ بعد از ظهر هم كه ايشان درگير مأموريت 
بود و معمولاً غروب يا ســاعت هفت شــب به بعد فرصت 

مي‌كرد تماس بگيرد و از حالشان ما را باخبر كند. اما آن شب 
آخر... شب قبل از شهادت، تماس گرفت. بعد از احوال‌پرسي 
معمول، جملاتي گفت كه حالا معناي متفاوتي برايم دارند؛ 
مدام تأكيد مي‌كردند مراقب نازنين باش، مراقب صالح باش. 
بعد هم خواستند كه با بچه‌ها صحبت كنند و همانجا بود 
كه با نازنين و صالح حرف زد. انگار مي‌خواست در آخرين 

مكالمه، همه توصيه‌هايش را به ما گفته باشد. 
 پيرو ولايت باشيد

او وصيتنامه مكتوب و رســمي نداشــت اما تمام رفتار و 
زندگي‌اش يك وصيت بود. او هميشه با زبان خودش با همان 
لحن مهربانش، به ما وصيت مي‌كــرد؛ نماز را ترك نكنيد، 
حجاب را حفظ كنيد و هميشه پيرو ولايت باشيد. حالا من 
به عنوان همسر او، احساس افتخار مي‌كنم اما مي‌دانم كه 
اين افتخار با يك مسئوليت بسيار سنگين همراه است. من 
بايد يك امانتدار خوب باشم؛ بايد فرزندان او را همانطور كه 
خودش مي‌خواست و همانگونه كه سفارش كرده بود، بزرگ 

كنم تا راه او را ادامه دهند. 

دختر شهيد

 چقدر دلم برايش تنگ شده!
من نازنين‌فاطمه روزبهاني هســتم، دختر شهيد محمد 
روزبهاني. 12ســال دارم و در پايه ششم درس مي‌خوانم. 
آخرين باري كه پدرم را ديديم، 5 فروردين 1405 بود. ايشان 
براي تولد من به شهرستان آمد. آن روز كنار ما ماند، اما فردا 
صبح زود دوباره به تهران برگشت، چون مأموريت داشت. 
زماني كه بابا در مأموريت بود، من گاهي مخفيانه و بدون 
اينكه مادرم بفهمد به اتاق مي‌رفتم و به بابا زنگ مي‌زدم تا با 
هم صحبت كنيم. اما وقتي مادرم متوجه مي‌شد، مي‌گفت 
نازنين به بابا زنگ نزن. اگر خودش بتواند يا بخواهد به ما زنگ 
مي‌زند؛ چون ممكن است مشكلي براي او و همكارانش پيش 
بيايد. اما من هنوز هم دلتنگ بابا مي‌شوم. حالا كه پدرم در 
كنار ما نيست، باز هم با او درددل مي‌كنم. مثلًا كارهايي را 
كه در طول روز انجام مي‌دهم برايش تعريف مي‌كنم و به او 
مي‌گويم كه چقدر دلم برايش تنگ شده! در اين مدت، وقتي 
سختي و ناراحتي پيش مي‌آيد، حضورش را حس مي‌كنم. 

انگار كه به من كمك مي‌كند و راه را برايم نشان مي‌دهد. 
 ناراحت نباش و گريه نكن

من يك خواب خيلي عجيب و قشنگ درباره پدرم ديدم. 
خواب ديدم كه دور مزار پدرم آدم‌هاي زيادي جمع شده‌اند 
و خود پدرم هم بالاي ســر مزارش ايستاده بود. من داخل 
خانه بودم و مردم را نگاه مي‌كردم كه ناگهان چشمم به پدرم 
افتاد. پدرم به سمت من آمد، سرم را بوسيد و من را در آغوش 
گرفت. بعد به من گفت نازنين، مواظب مامانت و داداشت 

باش و به مادرت بگو ناراحت نباشد و گريه نكند. 
 همان روزي كه گفته بود آمد

آخرين خاطره‌اي كه از پدرم دارم، مربوط به شــب قبل از 
شهادتش است. آن شب ما خانه فاميل بوديم. پدرم به مادرم 
زنگ زد و با او صحبت كرد. بعد به مادرم گفت گوشي را به 
نازنين بده. من با پدرم صحبت كردم و حس كردم لحنش با 

هميشه فرق دارد. مثل روزهاي عادي حرف نمي‌زد و خيلي 
تأكيد مي‌كرد مواظب مادرم باشــم. من از او پرسيدم بابا، 
13به‌در مي‌آيي بروجرد؟ او گفــت آره، مي‌آيم. فرداي آن 
روز پدرم شهيد شــد اما روز 13 فروردين سر قولش ماند و 

به بروجرد آمد. 
 مهربان و گره‌گشا

به نظر من، بهترين خصوصيات پدرم اين بود كه هميشــه 
صبور، مهربان و گره‌گشاي كار مردم بود. صبح خيلي زود، 
ساعت 5 يا 6، ســر كار مي‌رفت و ساعت 8 شــب به خانه 
برمي‌گشت، اما با وجود همه خستگي‌اش باز هم در كارهاي 
خانه به مادرم كمك مي‌كرد و در درس‌ها و كارهايم به من 
كمك مي‌كرد. اگر همين حالا پدرم را ببينم، به او مي‌گويم 
خيلي دلم برايش تنگ‌شده و خيلي دوستش‌دارم. شايد گاهي 
از شدت دلتنگي بگويم كه دوست دارم زودتر بروم پيشش اما 
مي‌دانم كه جاي او خوب است و الان پيش خداست. من با 
اينكه دلتنگ پدرم هستم و ناراحت مي‌شوم، اما در كنار اين 
غم، يك حس بزرگ افتخار هم دارم؛ اينكه سرم را بالا مي‌گيرم 

و با افتخار مي‌گويم من دختر يك شهيد هستم.

پسر شهيد

 شهيدانه زندگي كرد
من محمدصالح روزبهاني هستم. صحبت‌كردن از پدر، براي 
من كار ساده‌اي نيست؛ چون مرور خاطرات ايشان قلبم را به 
درد مي‌آورد. اما اگر بخواهم او را توصيف كنم، اولين چيزي 
كه به ذهنم مي‌رسد »بي‌ريايي« پدر است. او انساني بسيار 
صبور، قابل اعتماد و بي‌تكلف بود. همانطور كه شهيد حاج 
قاسم فرمود كه »شهدا پيش از آنكه شهيد شوند، شهيدانه 
زندگي مي‌كنند«، پدر من واقعاً همينگونه بود. او با همان 
منش و اخلاق والا، پيش از شهادتش، تمام زندگي‌اش را با 
صداقت و ايثار سپري كرد. برايم سخت بود كه بپذيرم او ديگر 
در كنارمان نيست اما مي‌دانم كه ياد و خاطره او در قلب من 

و هركسي كه او را مي‌شناخت، براي هميشه خواهد ماند. 
 استاد خلبان پهپاد

من گاهي هم‌مسير او بودم. صبح‌ها با او مي‌رفتم و شب‌ها با 
او برمي‌گشتم. يادم است در مسير بازگشت، وقتي خستگي 
كار بر تنمان مي‌نشســت، او با همان لبخند دلنشين و با 
شوخي و لطيفه، ســعي مي‌كرد خســتگي را از ما بگيرد. 
لبخندش چنان بود كه آدم واقعــاً از ديدنش لذت مي‌برد. 
يكي از بزرگ‌ترين ويژگي‌هاي پدرم، نظم رفتاري‌اش بود. 
او دقيقاً مي‌دانســت كجا چطور رفتار كند؛ در محيط كار 

بسيار حرفه‌اي و جدي بود، در خانه پدري مهربان و دلسوز 
و در جمع دوستان، رفيقي صميمي و باصفا. او هميشه حد 
و مرزها را رعايت مي‌كرد.  پدرم بــه دليل ماهيت امنيتي 
كارش، خيلي نمي‌توانست از جزئيات صحبت كند اما گاهي 
با نشــان‌دادن عكس‌ها و فيلم‌هاي مجاز، مــا را در جريان 
گوشه‌اي از خدمت خالصانه‌اش به نظام و كشور مي‌گذاشت. 
او در تمام طول زندگي‌اش با تخصص و اخلاقش، صادقانه 
براي اين كشور خدمت كرد و در نهايت هم در همين مسير، 
در تاريخ 11فروردين 1405، در حين انجام وظيفه و بر اثر 
حمله موشكي دشمن به شهادت رسيد. درست است كه 
داغش براي ما سنگين است اما وقتي فكر مي‌كنيم كه اين 
راه آگاهانه با عشق و علاقه خودش انتخاب شده بود، آرام 
مي‌شــويم. هيچ‌كس او را مجبور نكرده بود؛ اين كار تمام 
زندگي و عشقش بود و ما هم تا آخرين لحظه با تمام وجود 

حمايتش كرديم. 
جالب است كه علاقه پدرم به پرواز، اتفاقي نبود. او هميشه 
از دوران كودكي‌اش تعريف مي‌كرد از زماني كه كتاب‌هاي 
پروازي مي‌خواند و با عشق كاردستي‌هايي همچون هواپيما 
درست مي‌كرد. وقتي سال‌ها بعد وارد ارتش شد و با پهپادها 
كار كرد، مي‌ديديم كه آن كاردستي‌هاي بچگي‌اش چقدر 

با مدل‌سازي‌هاي پيچيده و حرفه‌اي الانش شباهت دارد. 
 هرگز زانو نخواهم زد

در پايان بايد بگويم، فرزند چنين شهيدي بودن براي من 
باعث افتخار و سربلندي است. پدرم هم در اين دنيا و هم در 
آخرت جايگاه خودش را با پاكي و خدمتي كه كرد، ساخت. 
حالا تنها اميدم اين است كه آن دنيا هم ما را فراموش نكند 

و شفيع ما باشد. 
من معتقدم به جاي شعار دادن، بايد در عمل نشان داد چه 
كسي هستيم. كساني كه پدرم را هدف گرفتند، بايد بدانند 
كه راه او با قدرت و ايمان ادامه دارد. من به عنوان فرزند اين 
شهيد، با تكيه بر ايمان و باورهايم، تمام تلاشم را مي‌كنم كه 
به گونه‌اي زندگي و رفتار كنم كه هم پدرم در آن دنيا و هم 

مردم كشورم به من افتخار كنند. 
من با تمام وجود ايســتاده‌ام و ثابت مي‌كنــم كه در برابر 
ظلم و ستم، هرگز زانو نخواهم زد. دشــمناني مثل رژيم 
صهيونيستي و امريكاي جنايتكار، در برابر اراده ما عددي 
نيستند كه بخواهيم حتي وقت‌مان را صرف صحبت‌كردن 
درباره‌شــان كنيم. به نظر من بايد آدم شــعور و معرفت 
تشخيص »حق از باطل« را داشته باشد. وقتي اين حقيقت 
را درك كردي، آن‌وقت مي‌فهمي كجا بايد بايستي و چطور 

بايد پاي خون شهدا مقاومت كني. 

گفت‌وگوي‌»جوان« با خانواده سرگرد شهيد محمد روزبهاني از شهداي نيروي پدافند هوايي ارتش

دختر شــهید: اگر الان پدرم را ببينم به او 
مي‌گويــم: خيلي دلم برايش تنگ شــده و 
خيلي دوستش دارم. شــايد گاهي از شدت 
دلتنگي بگويم كــه دوســت دارم زودتر 
پيشــش بروم، اما مي‌دانم كه جاي او خوب 
اســت و الان پيش خداســت. من با اينكه 
دلتنگ پدرم هســتم و ناراحت مي‌شوم اما 
در كنار اين غم، يــك حس بزرگ افتخار هم 
دارم؛ اينكه ســرم را بالا مي‌گيرم و با افتخار 
مي‌گويــم: من دختر يك شــهيد هســتم

دختــر شــهید می‌گوید: جالب اســت كه 
علاقه پــدرم به پــرواز، اتفاقي نبــود. او 
هميشــه از دوران كودكــي‌اش تعريــف 
ميك‌ــرد؛ از زماني كه كتاب‌هــاي پروازي 
مي‌خوانــد و با عشــق كاردســتي‌هايي 
همچون هواپيما درســت ميك‌ــرد. وقتي 
ســال‌ها بعد وارد ارتش شــد و با پهپادها 
كار كرد، مي‌ديديم كه آن كاردســتي‌هاي 
بچگــي‌اش چقــدر بــا مدل‌ســازي‌هاي 
پيچيده و حرفــه‌اي الانش شــباهت دارد 
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